
 1دين و زندگي 

ـ اين فرد هدف يا اهداف ديگري (فرعي) را جـايگزين هـدف اصـلي كـرده اسـت.      » 1«گزينه  -1

چنان باشد كه تو شمشير جواهرنشان  اين فرد هم :كند گونه بيان مي موضوع را اينمولوي اين 

ـ آورده باشـي و آن   كه قيمت نتوان بر آن گذاشت ـ و تنها در خزائن ملوك از آن بتوان يافت 

  (بياتي) (درس اول ـ هدف زندگي ـ هدف زندگي) (متوسط) .اي كني را ساطور گوشت گنديده

تـك موجـودات ايـن جهـان هـدفي وجـود دارد. حـق بـودن          لقت تكـ در پس خ» 2«گزينه  -2

دار بـودن خلقـت    بـه معنـاي هـدف   » مـا خلقنـا همـا الا بـالحق    «ها و زمـين   آفرينش آسمان

  (بياتي) (درس اول ـ هدف زندگي ـ جهان هدفمند) (متوسط)هاست.  آن

 ـ   سرمايه راهنمايان الهي: علاوه بر ايـن سـرمايه  ـ » 2«گزينه  -3 د پيـامبران و  هـاي بـزرگ خداون

پيشوايان پاك و دلسوزي را همراه با كتاب راهنما براي ما فرستاد تا راه سعادت را به ما نشان 

  دهد و در پيمودن راه حق به ما كمك كنند (سرمايه بيروني).

سرمايه اختيار: خداوند ما را صاحب اراده و اختيار آفريد و مسئول سرنوشت خويش قـرار داد،  

و راه شقاوت را به ما نشان داد تا با استفاده از سرمايه عقل راه رسـتگاري  سپس راه رستگاري 

  را برگزينيم و از شقاوت دوري كنيم (سرمايه دروني).

  هاي انسان) (متوسط) آبادي) (درس دوم ـ پر پرواز ـ سرمايه (بهمن

  كند. هاي زودگذر منع مي ـ عقل: با دورانديشي ما را از خوشي» 4«گزينه  -4

  دارد. : از پيروي از عقل و وجدان باز مينفس اماره

  دارد.  طلبي باز مي اش ما را از راحت نفس لوامه: با محكمه

  (آقاصالح) (درس دوم ـ پر پرواز ـ سرمايه و هدف ـ موانع رسيدن به هدف) (متوسط)

  كردند در نظرشان زينت داد. ـ انسان گناهكار: شيطان هر كاري را كه گناهكاران مي» 3«گزينه  - 5

كردنـد،  ها پشت به حق  انسان رويگردان از حق: كساني كه بعد از روشن شدن هدايت براي آن

(بيـاتي)   شيطان اعمال زشتشان را در نظرشان زينت داده و آنان را با آرزوهاي طولاني فريفته اسـت. 

  (درس دوم ـ پر پرواز ـ تدبر) (دشوار)

  ست و ارتباط درستي دارد.ـ موارد (الف) و (ب) به درستي بيان شده ا» 3«گزينه  -6

ميرنـد و   هـاي كهنـه مـي    بدن انسان مدام در حال تجزيه و تحليـل و بازسـازي اسـت. سـلول    

بـا گذشـت حـدود هفـت     «شود  اي كه گفته مي گيرند به گونه هاي جديد جاي آن را مي سلول

 اگر شخصيت يا من انسان وابسته به جسم او باشد بايد» شود سال تمام عناصر بدن عوض مي

كـه چنـين    در دوران عمر بارها عوض شده و به شخص ديگري تبديل شده باشـد، درصـورتي  

باشـد.   ناپـذير اسـت و ثابـت مـي     تجزيه و تحليل ونيست؛ شخصيت انسان فراتر از جسم است 

  (ناصري) (درس سوم ـ خود حقيقي ـ جسم و روح) (متوسط)

اسـت. حتـي   ثابـت  » مـن « حكم قاضي در دادگـاه بـا پـذيرش   ـ مبناي قضاوت و » 2«گزينه  -7

رويـه عمـل    افـزايش بـي   ثابت است.» من«پذيرش قوانين و مقررات جامعه هم بر پايه همين 

هاي زيبايي اندام در جامعه امروز بيـانگر فراموشـي    هاي زيبايي و افزايش تعداد باشگاه جراحي

  (ناصري) (درس سوم ـ خود حقيقي ـ انديشه و تحقيق) (دشوار) ثابت است.» من«

دهـد انسـان داراي دو بعـد     ـ دقت در آيات مربوط به آفرينش انسـان نشـان مـي   » 3«ينه گز -8

  اي به روشنايي ـ اعتقاد به معاد) (متوسط) (آقاصالح) (درس سوم ـ پنجرهجسماني و روحاني است. 

ـ ما هي الا حياتنا الدنيا نموت و نحيي: ديدگاه منكرين معاد كه معتقدند زنـدگي  » 3«گزينه  -9

اـن       جز و حياتي  اـ نيـز برايش همين زندگي و حيات دنيايي نيست. اينان همـين زنـدگي چنـد روزه دني

  شود. ارزش مي بي

و ما هذه الحياة الدنيا إلا لهو و لعب: ديدگاه معتقدين به معاد ـ اين زندگي دنيا جز سـرگرمي   

خـرت  ارزش بودن زندگي دنيوي و حقيقي بودن زنـدگي آ  گونه بر كم و بازي نيست، قرآن اين

  اي به روشنايي ـ دو ديدگاه) (متوسط) (ناصري) (درس سوم ـ پنجرهكند.  تأكيد مي

ترين خبرهاست و سخن گفـتن از معـاد در حقيقـت سـخن      ـ خبر از مرگ قطعي» 4«گزينه  -10

  آبادي) (درس چهارم ـ آينده روشن ـ دفع خطر احتمالي) (آسان) (بهمنگفتن از زندگي است. 

است و لازمه حكمت خدا اين است كه هيچ كـاري از كارهـاي او    ـ خداوند حكيم» 2«گزينه  -11

 پردازد.  باشد، اين امر به دلايلي كه بر ضرورت معاد دلالت دارد مي بيهوده و عبث نمي

  (ناصري) (درس چهارم ـ آينده روشن ـ معاد لازمه حكمت الهي) (متوسط)

هـا   كـه آن  گويد درحالي مي ها سخن شدگان جنگ بدر با آن ـ رسول خدا: با كشته» 3«گزينه  -12

مرده بودند! ايشان فرمودند: قسم به كسي كه جانم در دست اوست، ايشـان بـه ايـن كـلام از     

هاي عالم برزخ كه  وگو به يكي از ويژگي توانند پاسخ دهند. اين گفت شما شنواترند و فقط نمي

 كند.   بيانگر وجود شعور و آگاهي است اشاره مي

  هاي عالم برزخ) (دشوار) منزلگاه بعد ـ ويژگي(آقاصالح) (درس ششم ـ 

ـ ارتباط متوفي با خانواده: شخصي از امام كاظم درباره وضـعيت مؤمنـان پـس از    » 2«گزينه  -13

  آيد؟ مرگ پرسيد: آيا مؤمن به ديدار خانواده خويش مي

هـر دو  هايش. برخي از آنان هر روز، برخي  فرمود: آري! پرسيد: چقدر؟ فرمود: برحسب مقدار فضيلت

  ترين آنان هر هفته. روز و برخي هر سه روز و كم

  (ناصري) (درس پنجم ـ منزلگاه بعد ـ ارتباط متوفي با خانواده) (متوسط)

رود و اسرار  ها كنار مي ـ در روز قيامت با تابيدن نور حقيقت از جانب خداوند پرده» 3«گزينه  -14

 شدن دادگاه الهي است.  شود. اين حادثه مقدم بر برپا و حقايق عالم آشكار مي

  (بياتي) (درس ششم ـ واقعه بزرگ ـ مرحله دوم قيامت) (دشوار)

  دهيد. چه را كه انجام مي دانند آن ـ يعلمون ما تفعلون: فرشتگان الهي مي» 2«گزينه  -15

خورند تـا شـايد خـود را از مهلكـه      بما كانوا يكسبون: بدكاران در روز قيامت سوگند دروغ مي

زند و اعضاي بدن انسان به اذن  خاموشي ميها مهر  اين حال خداوند بر دهان آننجات دهند. در 

چـه انجـام    دهنـد دربـاره آن   كنند و عليه صاحب خود شهادت مي خداوند شروع به سخن گفتن مي

  (بياتي) (درس ششم ـ واقعه بزرگ ـ حضور شاهدان و گواهان) (متوسط) اند! داده


